انسان آزاد، آزادی انسان

ناهید فراهانی

درختان پابرجایند هنوز، نیمکت های قدیمی مرده اند
پارک «بوریس» پارک «آزادی» شده
زیر درخت بلوط، تنها به تو فکر کردم
تنها به تو، یعنی تنها به همه
تنها به تو و همه، یعنی تنها به کشورم
ناظم حکمت
مفاهیم چون نقابی بر چهره‌ی تاریخ و ادبیات و فرهنگ‌اند. پشت این نقاب، منظره فراوان است. از چمن‌زاران وسیع و بیابان‌های بی‌آب و علف ... ما می‌گذریم... ما انسان‌ها همیشه درگذر از مفاهیم  هستیم و گاه آن قدر از کنارشان گذشته‌ایم که حتی نقاب آن‌ها برای‌مان رنگ مي‌بازد... یکی از اين مفاهیم آزادی است ... بهانه‌ای که ما را پای صحبت احمد پوری، نویسنده و مترجم نام آشنا نشاند. 
یانیس ریتسوس شاعر معروف یونانی و ناظم حکمت شاعر ترک دو تن از شاعرانی هستند که راحت نگذشتند از کنار آزادی، و با ترجمه‌ي آثارشان به همت احمد پوري به زبان فارسي ديدگاه‌شان را به مخاطب ايراني هم منتقل كردند پس با پوري از نگاه اين شاعران به آزادي صحبت مي‌كنيم. 
با توجه به این که «ریتسوس» سال‌های زیادی از عمرش را در زندان و تبعید سپری کرده نگاهش به مفهوم آزادی در شعرهایش به چه صورت است؟
نگاه ریتسوس به آزادی در چارچوب یک ایدئولوژی است. ایدئولوژی که در آن سال‌ها، یعنی در سال‌های نیمه‌ی اول قرن بیستم، بر اندیشه‌های آزادی‌خواهانه غالب بود و آن ایدئولوژی مارکسیستی بود. بعد از انقلاب اکتبر و بعد از این که برخی شعارها برای رهایی از ستم و نابرابري تاريخي وبرای رسیدن به آزادی مطرح شد، آزادی بشر در چارچوب ایدئولوژی مارکسیستی تعریف شد و کسانی که گرایش داشتند به این ایدئولوژی - که یانیس ریتسوس هم یکی از آن‌هاست- دقیقا آزادی را در آن چارچوب می‌دیدند. یعنی یک آزادی جمعی و اجتماعي که هویت فردی بعدا در آن بتواند شکل پیدا کند. شرط اول اين آزادي رهايي از يوغ ستم نظام سرمايه‌داري بود که در آن اختيار زنده‌گي آزادانه‌ي انسا‌ن‌ها با رهبري طبقه‌ي كارگر مي‌بايست به دست خودشان مي‌افتاد تا به تدريج خود طبقه حاكم كه پرولتاريا بود تبديل به نماينده‌گان كل جامعه شوند كه برچسبي طبقاتي ندارند. اين تصويري بود زيبا و ايده آل كه ماركسيسم تعريف شده آن زمان ارایه مي‌داد و طبيعي بود كه براي هر انسان انسان‌دوست و آزادي‌خواه مي‌توانست جذاب باشد. نگرش ريتسوس به جهان نخست از اين دريچه بود و ناظم حکمت، پابلونرودا، آراگون، پل الوار نيز هم. خلاقيت هنري اين شاعران تقريبا هم زمان بود و گرايش‌شان مشترك. اين است كه آزادي به تعريف آن‌ها آزادی یک طبقه بود و بعد آزادی فرد. اين البته بسيار كلي است و در كار اين شاعران و حتي آن دو كه شما نام برديد رنگ و بوي ويژه‌اي پيدا مي‌كرد اما تلقي اصلي همان بود كه گفتم.
تنها این ایدئولوژی حاکم بود که باعث شد کسانی مثل نرودا و آراگون و ... بر این مفهوم بیش تر تاکید کنند؟ یعنی این شاعران در عصری قرار گرفتند که نگاهی که به آزادی داشتند اگر نگوییم یکسان بود شباهت‌های فراوان داشت و دلیل این امر چیست؟ تنها ایدئولوژی حاکم دلیل این امر است یا نه؟
نه، همه‌ی این روشنفکرانی که من اسم بردم  در اصل معتقد به آزادی انسان هستند و باور دارند رهايي از نابرابري اجتماعي و ظلم و ستم و داشتن آزادي‌هاي فردي و اجتماعي حق مسلم هر انساني است. حتی اگر این ایدئولوژی هم نبود به هر حال این شاعران به سبک خودشان حتما از آن جوهر اصلی آزادی که كه در آن انسان زیر يوغ نيست دفاع می‌کردند. منتهی در آن شرایط جنبش مارکسیستی یا ایدئولوژی مارکسیستی یکی از بهترین گزینه‌ها برای هنرمندان بود. اما شكي نيست كه پياده كردن اين آرمان در بستر پيچيده ی اجتماعي كشوري، همراه با كاستي‌ها و كژي‌هايي بود كه به تدريج رشد مي‌يافت و اين هنرمندان را وامي‌داشت تا در تلقي خود از اين نوع آزادي تجديدنظر كنند. به عنوان مثال ناظم حکمت به جایی رسید که مجبور شد، نه کل ایدئولوژی ولی بخش بسیار زیادی از آن را مخصوصا در مورد آزادی انسان، آزادی فردی، و نفي خودكامه‌گي بازنگري كند و آن را در اشعارش به نمايش بگذارد. شاید برای شما جالب باشد که بدانید ناظم حکمت شعری دارد که درآن به طور مستقیم به استالین پرداخته و او را محکوم کرده است. در واقع او را به عنوان یک دیکتاتور جلوه داده، البته اسم استالين در اين شعر نيست اما حضورش چنان روشن است كه هر كسي مي‌تواند آن را احساس كند. در اين شعر ناظم با حذف اسم استالين از شعر تصويري كلي تر از تمامي ديكتاتور‌هاي جهان مي‌دهد. 
من تفاوتی را  بین اشعار ناظم حکمت و ریتسوس حس کردم که شما الان اشاره‌ی کوتاهی به آن کردید و آن وجه جمعی بودن آزادی در شعرهای ریتسوس و در مفهوم کلی تر به کار می‌رود و در اشعار حکمت خرد می‌شود در قدرت شهروندان، در قدرت فرد و انگار کمی فردی تر به این مساله نگاه می‌كند. اين چه‌قدر درست است؟
به این شکلی که گفتید درست است اما بیایید این طور بگويیم که مفهومی که ریتسوس از آزادی ارایه مي‌كند، در مقايسه با ناظم غیر ایدئولوژیک‌تر است و كلي. اين مساله با توجه به زادگاه ناظم كه شرق است و پيشينه ی استبداد ديرينه دارد و ريتسوس كه در غرب است و تجربه ی ليبرالي تاريخي دارد بيشتر قابل فهم است. به هر حال شرق سرسپرده‌گي به يك شكل خاص انديشه و فردپرستي را در ژن تاريخي خود دارد اما غرب نگاه به انديشه و آزادي فردي را مدت‌هاست تجربه كرده است، اين است كه ريتسوس با وجود پايبندي‌اش به آن ايدئولوژي كه صحبت‌اش رفت براي آزادي در مقايسه با ناظم، منزلت فرا ايدئولوژيك‌تري دارد. اشعار ناظم حکمت را باید تقسیم‌بندی کنیم. نظر ناظم حکمت سال 1928 تا سال 1950 بسیار تحت تاثیر همین ایدئولوژی مارکسیستی است. بعد از این که از زندان بیرون می‌آید به هر حال این ایدئولوژی را در حرکت و در عمل می‌بیند و مقداری مسایل را برای خودش تحليل دوباره می‌کند البته او در كل ايدوئولوژي تجديد‌نظر نمي‌كند اما تلقي خود را نسبت به ايمان به يك انديشه و خود كلمه آزادي تلطيف مي‌كند. اين تا جايي پيش مي‌رود كه در اواخر عمرش شعر‌هايش به اشعار ريتسوس بيشتر نزديك مي‌شود.
برای ریتسوس هم می‌شود همین تقسیم بندی را در نظر گرفت؟
نه، ریتسوس فرق می‌کند. ریتسوس شاعری است که در عین حال که این ایدئولوژی را داشته، بیش‌تر دلش می‌خواست این ایدئولوژی را در شعرهایش نگوید بلکه در عمل و در کارهایی که انجام می‌دهد آن را نشان دهد. زندان رفت، تبعید شد، همه‌ی این‌ها به کنار اما وقتی او به شعر می‌رسد رهاتر است. مثلا شما می‌بینید که چیزی که در آن زمان از نظر ایدئولوژی مارکسیستی براي شعر عيب محسوب مي‌شد، یعنی پرداختن به سورئالیسم، در شعر ريتسوس به فراواني يافت مي‌شد. ریتسوس خیلی راحت شعر سوررئاليستي مي‌سرود  بدون این که نگران این باشد که احیانا مورد انتقاد قرار بگیرد. هرچند که هیچ وقت ریتسوس نه رو در روی ایدئولوژی ایستاد و نه کاملا کورکورانه رفت دنبال آن.او کار خود را می‌کرد. شاعران ديگر ماركسيست غربي هم مثل او بودند. به عنوان مثال همین پل الوار که ما از او رادیکال‌تر و شاعر‌تر نداشتیم یا آندره برتون، مارکسیست بودند و بسیار معتقد به این مکتب ولی در عمل در شعرهایش نشان می‌دادند که کار خود را می‌کنند و دستور نمی‌پذیرند. یا آراگون که تا آخر عمر به این اندیشه وفادار ماند اما باز می‌بینیم که آزادتر و رهاتر شعر مي‌گويد.  همان طور كه گفتم این به خاطر سنت لیبرالیستی است که در غرب بوده. برای آنان خیلی سخت است که مطلقا و چشم و گوش بسته در اختیار یک ایدئولوژی قرار بگیرند.
ریتسوس و ناظم حکمت تا چه حد به تحقق آزادی که در ذهن داشتند خوش‌بین بودند؟
بسیار، هر دو بسیار خوش‌بین بودند. ناظم حکمت چندین شعر دارد با تیتر خوش‌بینی و به نظر من بسیار خوش‌بینی انسانی و خوبی است و اصلا بويي از خوش‌بيني ساده‌نگر و عوام‌فريبانه در آن‌ها نيست. مثلا خیلی راحت می‌گفت که دنیا به هر حال نباید این گونه بماند و همه‌ی این نا به سامانی‌ها، بی‌عدالتی‌ها، نا برابری‌ها یک روز از بین خواهد رفت. حتی ضرورتا هم در این شعرها تاکید ندارد که ایدئولوژی مارکسیستی این کار را خواهد کرد. به یک آینده‌ی روشن‌تر معتقد بود و این در شعرهایش دیده می‌شد. ریتسوس هم همین‌گونه بود، هرچند مثل ناظم مستقیما صحبت نمی‌کرد که دنیا این‌طور خواهد شد اما در تمام شعرهایش امید به آینده و نبود یاس و اعتراض علیه بی‌عدالتی‌ها، فریاد علیه نابرابری‌ها موج مي‌زد. خود این در تعریف نهایی خوش‌بینی است. یعنی من زنده‌ام، من می‌توانم اعتراض کنم و من معتقدم که ستم از بین خواهد رفت.
مفهوم آزادی را در شعرهای ریتسوس، ناظم حکمت، نرودا، الوار، آراگون، هیچ کدام نمی‌توانیم از مفاهیم دیگری مثل عشق و صلح و ... جدا کنیم. 
این بسیار درست است، اتفاقا این همان جا هست که شعرها و تلقی‌های آن‌ها را از آزادی انسانی‌تر، ملموس‌تر، و امیدوارانه‌تر می‌کند. برای این شاعران انسان مقدم‌تر از هر چیز دیگر است، حتی ایدئولوژی. درست است که ایدئولوژی مارکسیستی و برخی از ایدئولوژی‌های دیگر ظاهرا و یا حتی در اصل، انسان را محور قرار می‌دهند اما انسان در تمامی جلوه‌های خودش برای شاعران وسیله‌ای است برای صحبت از آزادی. پدیده‌هایی هم‌چون عشق، هم‌چون زیبایی‌هایی که گاهی ایدئولوژی با عبوسی خود می‌تواند آن‌ها را انکار ‌کند که برای این شاعران اصلا انکار شدنی نبود. شما مي‌بينيد در اوج جنگ‌ها، در اوج نبردهای بسیار جدی طبقاتی، عشق ميان مرد و زن، لذت بردن از زیبایی‌های طبیعت و زیبایی‌های اجتماع، مضامين شعرشان مي‌شود. این اتفاقا یکی از بزرگ‌ترین ویژه‌گی‌های این شعرهاست که در آن، شعر از انسان فاصله نمی‌گیرد. براي برخي از شاعران و هنرمندان آن زمان مخصوصا در اين طرف دنيا هر آن چه تو را از مبارزه بازدارد حتي اگر حق طبيعي عاشق شدن  هم باشد حرام است. ما نمونه‌اش را مثلا در یکی از شعرهای سایه داریم که دیریست گالیا ...كه مي‌گويد  دیگر وقت عشق و عاشقی نیست، وقت این نیست که من واژه‌های دوستت دارم را بگویم، الان وقت جنگ است و الی آخر ...  این نوع طرز تفکر کم‌تر در شعر شاعرانی که اسم بردید هست. نرودا در تهییج کننده ترین شعرهایش می‌گوید: با من بیا! در همان شعر که دعوت به مبارزه می‌کند اما از محبوب‌اش سخن می‌گوید، از عشق‌اش صحبت می‌کند و نمی‌تواند آن‌ها را از هم جدا کند.
آزادی را نمی‌توان به طور انتزاعی بیرون از انسان فرض كرد و بعد رفت و آن را به دست آورد تا انسان‌ها رهايي يابند. این حرف‌ها من را یاد یکی از شعرهای ناظم حکمت می‌اندازد که در آن شعر، زن ناظم حکمت به او نامه‌ای نوشته بود زمانی که حکمت در صوفیه بود. چون زن او در اصل بلغاری بود و در ترکیه مانده بود و ممنوع الخروج بود و ناظم تبعید شده بود و ممنوع الورود به تركيه.. زنش می‌گوید: "ناظم برای من از صوفیه بگو چون بچه که بودم پارکی بود به نام بوریس که می‌رفتم آن‌جا. برو در آن پارک زیر یک درخت بلوط بنشین به هیچ کس و هیچ چیز فکر نکن  جز من."  شاید جوابی که ناظم می‌دهد دقیقا چیزی است که الان در موردش صحبت کردیم.
زیر زیباترین بلوط
 تنها به تو فکر کردم
تنها به تو
 يعني تنها به ممد
تنها به تو و ممد
یعنی تنها به کشورم...
 ببينيد او كشور، عشق به زنش و عشق به فرزندش را نمی‌تواند جدا کند، یعنی همه‌ی این‌ها را در یک کلیت می‌بیند. این نوع نگرش بود که به نظر من به شعر این شعرا ویژه‌گی می‌داد.
نگاه خودتان به عنوان یک مترجمی که مرزها را به هم پیوند می‌زنید به آزادی چه‌گونه است؟
اگر نگاه شخصی من را بخواهید، من هم مثل هر انسان دیگر داشتن آزادی را برای استفاده از مواهب زنده‌گی، آزادی اندیشه و آزادی این که در کنار انسان‌های دیگر بتواني زنده‌گی کنی و وجودت برای انسان‌های دیگر مفید باشد و وجود آن‌ها هم برای تو حق مسلم خود مي‌دانم. این آرزویی است که هر انسانی در درون خود دارد، من نمی‌دانم تعریفش چه می‌تواند باشد، این یک ایده‌آل است. برای این ایده‌آل همه‌ی ما در هر شرایطی از تمامی قدرت خودمان استفاده می‌کنیم که به این ایده‌آل برسیم من هم مثل هر انسان دیگری این ایده‌آل را دارم و معتقدم که این آزادی یعنی زیستن با دیگر انسان‌ها در عین داشتن فردیت خود، زیستن در جمع و آزاد بودن به این که چه‌گونه بیندیشیم و چه‌گونه تعامل پیدا کنیم با دیگر انسان‌ها.
ناظم حکمت در یک شعرش می‌گوید:
و باید زیست
چون درختی تک و آزاده
و چون جنگلی با یاران...
